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Résumé 

L’intertextualité, en tant qu’approche d’analyse littéraire, se fait remarquer par de nombreux 

chercheurs. Cependant, elle doit son origine à la théorie du dialogisme et de la polyphonie de 

Mikhaïl Bakhtine. Cette nouvelle approche joue un rôle énorme dans l’exploration des relations 

complexes entre les textes, le discours social et tous les domaines littéraires. À cet égard, les termes 

liés à l’intertextualité varient infiniment selon les situations théoriques et pratiques. Certains 

d'entre eux incluent la théorie du dialogisme de Bakhtine, la théorie esthétique de la réception 

littéraire de Hans Robert Jauss ou d'Umberto Eco, et des formes carnavalesques telles que 

l'antithèse et l'imitation artistique. Éric-Emmanuel Schmitt, philosophe, romancier et dramaturge 

français contemporain, porteur d'une vision optimiste et positive de l'humanité et du monde, 

entraîne l'homme à la recherche du paradis perdu en utilisant une synthèse d'éléments 

philosophiques, mythologiques et symboliques. Dans cet article, l'Enfant de Noé et sa dimension 

intertextuelle sont analysés en s'appuyant sur la théorie du dialogisme et de la polyphonie de 

Bakhtine. Dans ce roman, il convient d’illustrer l'importance de la relation dialogique entre tous 

les éléments par lesquels l'auteur recrée le récit sacré du Déluge de Noé à travers la diversité des 

discours et des langages, et il invite le lecteur à méditer sur les grandes valeurs humaines. De cette 

manière, nous recherchons la valeur du discours intertextuel ainsi que le monde du sens qu'il 

révèle dans ce roman.  

Mots-clés: Éric-Emmanuel Schmitt, Bakhtine, dialogisme, polyphonie, Enfant de Noé, 

intertextualité. 
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Abstract 

Intertextuality a one of the well-known approaches to literature analysis has attracted the attention 

of many researchers. The approach owes its origin to Mikhail Bakhtin's theory of dialogism and 

polyphony. Intertextuality plays an important role in exploring complex relationships between 

texts, social discourse, and all related literary areas. In this regard, the terms related to 

intertextuality are infinitely different according on theoretical and practical situations. Some of 

them include Bakhtin's theory of dialogism, the aesthetic theory of literary reception by Hans 

Robert Jauss or by Umberto Eco, and carnivalesque forms such as antithesis and artistic imitation. 

Eric-Emmanuel Schmitt, contemporary French philosopher, novelist, and playwright, who has an 

optimistic and positive view of humankind and the world, leads man on to a search for the lost 

paradise, employing a synthesis of philosophical, mythological, and symbolic elements. This 

study analyzed Noah’s Child and its intertextual dimension, using Bakhtinian theories of 

dialogism and polyphony. The important thing in this novel is the dialogical relationship between 

all elements that the author use to recreate the sacred narrative of Noah's storm through the 

diversity of discourses and languages, and to call its readership to reflect on human values. To 

sum up, the study tried to explore the value of discourse in this novel and the world of meaning 

which it reveals to us.  
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 اثر اریک اِمانوئل اشمیت  فرزند نوحخوانش بینامتنی رُمان 

  نیباخت لیائیخمبر مبنای نظریۀ گفتگومندی و چندصدایی 
 پژوهشی ۀمقال

  )نویسنده مسئول( 0نژاد محمد دیوح
یز، زیدانشگاه تبر  ،یخارج یهاو زبان اتیادب ۀفرانسه، دانشکد اتیزبان و ادب یگروه آموزش اریدانش  ایران، تبر

  فاطمه خم ابرو
یز، ایرانزیدانشگاه تبر  ،یخارج یهاو زبان اتیادب ۀفرانسه، دانشکد اتیارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو   ، تبر

 

 چکیده
شدۀ تحلیل ادبیات، امروزه مورد توجه بسیاری از محققان عنوان یکی از رویکردهای شناختهبینامتنیت به

این نگرش  را مدیون نظریۀ گفتگومندی و چندصدایی میخائیل باختین است. است که پیدایش خودقرارگرفته

های ادبیات نقش مهمی را ایفا نوین در کاوش روابط پیچیده بین متون، گفتمان اجتماعی و در همه حوزه

فاوت نهایت متهای نظری و عملی بیاصطلاحات مربوط به بینامتنیت براساس موقعیت ،رابطهکند. در اینمی

شناسی دریافت ادبی هانس روبرت یاووس یا تئوری زیبایی ،گفتگومندی باختینی توان به نظریۀاست که می

 فیلسوف، ،مانوئل اشمیتریک اِکرد. اِاومبرتو اِکو و اَشکال کارناوالی همچون نقیضه و تقلید هنری اشاره

ت بینانه و مثبو جهان، دیدی خوشکه نسبت به انسان  فرانسوی استمعاصر نویس نامهنویس و نمایشمانرُ

ای و نمادین انسان را به سمت جستجوی بهشتی گمشده مدد آمیختگی عناصر فلسفی و اسطورهداشته و به

براساس نظریۀ گفتگومندی و چندصدایی باختین مورد تحلیل  فرزند نوحرمُان  ،دهد. در این مقالهسوق می

چه قابل ذکر است اهمیت رابطۀ گیرد. در این داستان، آنقرارمی قرارگرفته و بُعد بینامتنی آن مورد مطالعه

قدس ها به بازآفرینی روایت مها و زبانگفتگومندی میان تمام عناصر است که نویسندهِ آن از خلال تنوع گفتمان

 در پی ترتیب، مااینخواند. بههای والای انسانی فرا میطوفان نوح پرداخته و خواننده را به تعمق در ارزش

پاسخ به این پرسش هستیم که در این رُمان، گفتمان از چه ارزشی برخورداربوده و چه جهان معنایی را برای 

 سازد.ما آشکار می
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 . مقدمه۱

از نویسندگان برجستۀ معاصر فرانسوی است که با ظرافت فلسفی  1اریک امِانوئل اشمیت

های جاودان و فلسفی همچون خوشبختی، مرگ و زندگی و بدبختی خاص خود به مضمون

های انسانی با نگرشی امیدوارانه ترسیم شده و منِ مشغولیپردازد. در آثار وی دلبشری می

دنبال مدینۀ فاضله هستند. ی و اجتماعی بههای فردهای داستانی از ورای درد و رنجشخصیت

های دیگر اشمیت همراه نوشتهاست که به چرخۀ نادیدنیمتعلق به مجموعه  فرزند نوحرمُان 

شب  ،اولیس از بغداد ،ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ ،های قرآنآقاابراهیم و گلهمچون 

 یاهای اسطورهبه تجسم چهره دمزمانی که یک اثر هنری بوو  انجیل به روایت پیلات ،آتش

ه چهرۀ ببه بازآفرینی روایت مقدس طوفان نوح پرداخته، است. اشمیت در این مجموعه پرداخته

شدۀ داخل قرآن را نماد مذهب معرفی های خشککرده و گلمقدس حضرت ابراهیم اشاره

حماسۀ اُدیسه را بازآفریده و آن را با اسطورۀ  ،کند. وی اسطورۀ پیگمالیون را زنده کردهمی

را به  2آمیزد. گذشته از این، سفر شخصیت به سوی صحرای هقارسرگردان بشریت مدرن می

ی یابد. در داستانکشد که همچون حضرت موسی به کشف و شهود عمیقی دست میتصویر می

ر کند و در داستانی دیگاشاره میو به لحظۀ ظهور او نمادین، جنبۀ انسانی عیسی مسیح را نشان 

. از پردازدالهام گرفته و به بازآفرینی چهرۀ حضرت آدم و هابیل و قابیل می 3از اسطوره فاوست

سازوکارهای متفاوت بینامتنیت جزئی از پیوستار هستند که از اشارات صریح گرفته »این منظر، 

بر نظریۀ باختین با تکیه .(Miranda, 2004, p.348)« شوندهای متنی را شامل میقولتا نقل

، «اییدگرآو»یا « هتروگلوسیا»، «گراییکارناوال» ،« گروتسک»که صاحب برخی نظریات از جمله 

توان به بیان این امر پرداخت که داستان اشمیت همواره می ،است« چندصدایی»و « منطق مکالمه»

ین یک مختص خود و همچنژگفتمان ایدئولوها بتواند به هایی است که از خلال آننیازمند گوینده

 زبان مختص خود دست یابد. به زعم او: 

                                                           
1 Éric-Emmanuel Schmitt 

2  Le Hoggar   
3  Le Mythe de Faust   
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شده و گون است که رنگ بحث و جدل به آن زدههر احساس و هر اندیشۀ شخصیت از درون مکالمه

بر هدف و  مملو از مقاومت و یا برعکس در معرض تاثیر دیگری است. اما درهرصورت هرگز منحصراً

  .(Bakhtine, 1998, p.70)است ز نشدهموضوع خود متمرک

، نویسنده درواقع با ایجاد پیوندی تنگاتنگ بین داستان مُدرن و قسمتی فرزند نوحدر داستان 

را پیش کشیده و از طریق بازآفرینی متن پیشین اهمیت برخی  از روایت مقدس شرق مفاهیمی

ان، سان بسیاری از دیگر نویسندگدر نثر ادبی وی به سازد.ها را در متن خود برجسته میاز مضمون

تواند موجب پرورد و در واقع میگون است که نطفۀ مکالمه را در خود میهدوصدایی مکالم

پیدایش مکالمه میان صداهایی شود که از هم متمایز هستند. چندصدایی نه تنها کثرت آوایی بلکه 

ر عنوان نوعی از تفکچندصدایی به»کند، زیرا که یولوژیک را تجسم مئتعدد آگاهی و دنیای اید

 «کندگوی معنادار را ابراز میوگیرد و ارزش گفتفرض میامکان را پیش ،و تجسم هنری

(Morson et al, 1990 pp.233-234) شود که در این رمُان، حال این سوال مطرح می

است و چرا نویسنده داستان های داستانی حامل چه نوع ارزشی و گفتمان شخصیت گووگفت

ترتیب، در این مقاله با تکیه بر چندصدایی و ایناست؟ بهدست به چنین بازآفرینی زده

را روشن  های نمادینها پرداخته، جنبهها و گفتمان آنوگومندی باختین، به تحلیل شخصیتگفت

بدیهی  رینی روایت مقدسکرده و هدف نویسنده داستان را از بازآف ساخته، بعد بینامتنی را کشف

 سازیم. می

 . پیشینۀ پژوهش ۱

بینامتنیت  هاییابیم که اگرچه در چند سال اخیر با رواج نظریهبا بررسی مطالعات پیشین در می

ولی هیچ  است،و تحلیل گفتمان، مقالات گوناگونی درباره آثار اریک امِانوئل اشمیت نوشته شده

وی بینامتنی فرزند نوح نپرداخته و نظریۀ میخائیل باختین بر رپژوهش مستقلی تاکنون به خوانش 

است است. برخی از مطالعات دیگر که درباره آثار این نویسنده انجام شدهآثار وی اِعمال نشده

 رلبیبراساس روش ژ تیامانوئل اشم کیمنتخب از ار یاثر یانقد اسطوره»باشد: به شرح زیر می

سه  یقیتطب یسنج: اسطورهویصنعان تا تاز خیاز ش» ،(13٣١دانیال بسنج، آزاده حکمی،  )« دوران

اثر  نعانص خیو شگوته  فاوست ت،یامانوئل اشم کیاثر ار بودم یاثر هنر کیکه  یزمانداستان 

سه اثر از  ۀترجم یبررس»، (1٠١١مهناز اسفندیاری،  )« ربرونلیعطار براساس آرائ و نظرات پ
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رعنا  ،عزم کین یاطهار هیمرض )« اومبرتو اِکو ینظر یاساس آرابر تیامانوئل اشم کیار

. بنابراین، در مقالۀ حاضر، با تکیه بر نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین به (13٣١، طاهرزاده

 اخت. اشمیت خواهیم پردفرزند نوح های گفتگومندی در داستان بررسی روابط بینامتنی و سازه

 باختین و نظریه بینامتنیت . ٢

ترین چهرۀ پیشابینامتنیت با تلاش و کوشش خود نظریۀ عنوان شاخصباختین به

 گیری نگرشی نوین در زمینۀ ارتباطکرد و راه را برای شکلوگومندی و چندصدایی را مطرحگفت

شناسی و سبک ،های عصر خود ازجمله زبان شناسیبینامتنی گشود. او درمقابل جریان

نا کرد. این سه جریان درواقع بر پایۀ زبان بگرایی ایستاد و اهمیت روابط فرازبانی را بیانصورت

ر، پندارند. فردینان دو سوسوادبی را برای شناخت اثر ادبی کافی می-اند و متن زبانیشدهنهاده 

ل نه و دال و مدلوشناس برجستۀ سوئیسی بر ساختار زبان در بطن نشاشناس و نشانهزبان

ادبی  گرایان اثرشناسان و صورتسبک ،کردتمرکزکرده و گفتار را از حوزۀ مطالعات زبانی خارج

ای بسته و مستقل از تعیینات بیرونی پنداشته و ساختارگرایان کلاسیک گفتار و مجموعهرا تک

تنی می و عناصر برونمحور بودند ادبیات را جدا از عالم بیرونای افراطی متننیز که به گونه

عنوان کردند. باختین بهدرنظرگرفته و به مکانیسم درونی متن برای رسیدن به معنا اکتفا می

های متن محور را مورد انتقاد قرارداده و اصل پساساختارگرا و متفکر مارکسیست نقد

ه نظر ازد. بسپردازی وجوددارد را مطرح میوگومندی و ارتباطی که میان گفتمان و گفتمانگفت

ا ها را دارا بوده، نثر ادبی بوگومند با دیگر زبانوی، زبان ادبی توانایی برقراری ارتباط گفت

 وابط، ازر سری یک شوند،می تلفیق یکدیگر با که «صداهایی»کلمات دیگری تکوین یافته و 

 روابط این مدد به متن و کنندحفظ می خود بین جدل، را و بحث تا گرفته گراییهم

 گیرد: می شکل وگومندانهگفت
 

 متنی، تمانگف بین تا دهدمی را امکان این «او یا من گفتمان در کالبد او گفتمان یا من گفتمان» آلترناتیو

عاملان  صدای تر،ساده بیان به. متمایزسازد هم از را دیگران قولنقل و خود قولنقل انعکاسی، تفسیری،

 دایص ،(ها دیگر راویانو در بین آن داستان، قهرمانان) خیالی بازیگران صدای ،(مخاطب گوینده،) گزاره

 آن بافت و آمیزندمی متن در ترتیب همین به... (  و دیگر گفتارهای دیگر، نویسندگان)« بینامتنی عوامل»

 .  (Defays, 2011, pp.79-80)«دهندشکل می را
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کند چندزبانی و چندآوایی معرفی می ،چندسبکیای متشکل از باختین رمُان را در کل مجموعه

ها و شود و تنوع اجتماعی زباناش انواع مختلف ادبی و غیرادبی وارد میکه در ساختار و پیکره

چه شایان اهمیت است مبادلۀ کلامی سازد. به زعم وی، آنها را آشکار میگاه آواهای شخصیت

د های بنیادین این مجموعه هستنها، شاکلهراویان گوناگون و شخصیت ،است و گفتمان نویسنده

دهند. نویسنده نیز وگومندی و چندصدایی خود را در بطن رمُان جای میکه به مدد آن گفت

مر دهد و این ادنبال خلق داستان خیالی، داستان خیالی و ممکن خود را با تغییرها شکل میبه

. وی در رمُان نقش گفتمان (Bakhtine, 1978, p.14)دبی است شناسی یک متن اهمان زیبایی

ون گایجاد وجهۀ مکالمه ،کارگیری چندصداییهای داستان را در بهبه خصوص شخصیت ،راوی

که سبک شعری از هرگونه کُنش حال آن ،داندو انتقال دیدگاه و نیات نویسنده غیرقابل انکار می

 است.سبکی خلق شدهزبانی و تکه و بر پایه تکمتقابل با گفتمان دیگری بیگانه بود

ر رویکرد اساسی و اصولی نسبت به شناخت سبک نث ،ذکر است که پیش از قرن بیستم نشایا

ری های صددرصد گفتمان شعدلیل باور بر نبود نشانهادبی وجودنداشت و گفتمان داستانی به

ود را در تدریج جای ختمان داستانی بهشد. اما در قرن بیستم، گفتهی از جنبۀ ادبی پنداشته می

 جای تمرکز بر زبان نویسنده بر سبک نثر ادبی تاملکند و خواننده بهشناختی باز میحوزۀ سبک

 شود :کند و نقطۀ تمایز بین این گفتمان و گفتمان شعری تبیین میمی

رُمان چندصدایی است. رمان چندصدایی داستانی است که در آن کلام نویسنده دارای  ،این شکل جدید

بینی و آگاهی وی برحسب شرایط خاص خود بازنمایی جهان ،اولویت نبوده و صدای هر شخصیت

چندصدایی اصیل آواها،  ،ادغامهای مستقل و غیرقابلکند: برخی از صداها و آگاهییکسانی دریافت می

 . (Gratchev, 2018, p.31) «اصلی رمُان های داستایوفسکی است یژگیرای اعتبار در واقع ودا اًملکا

فته و به شناسی سرچشمه گرکرد که بینامتنیت نزد باختین از فرازبانتوان اذعانسان، میاینبه

است شدهبنانهاده «چندآوایی»و  «ایمنطق مکالمه»شناختی باختین بر گفتمان تعلق دارد. فرازبان

ا شناسی درتضاد بفرازبان ،وگومندی و چندصدایی است. طبق نظریۀ اوکه واجد ماهیت گفت

ل مطالعات حاکند و درعینشناسی استفاده میشناسی از زبانشناسی نیست زیرا که فرازبانزبان

های لازم و کافی را برای بررسی روابط شناسی قابلیتکند. زبانشناسی را تکمیل میزبان

 ،نامورمطلق(شناسی لازم است ای دانش فرازبانوگومندی رمان ندارد و برای چنین مطالعهگفت
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ها به رمُان اصالت سبکی بخشیده و عبارت دیگر، گفتار و گفتمان گوینده. به)٧١، ص. 13٣٠

کی شود. در این معنا، باختین داستایفسعنوان مشخصه این نوع ادبی شناخته میتصویر زبانی به

ا ها حق گفتار داده تا هر یک ببه شخصیت»کند که ای معرفی مینویس برجستهعنوان رمانبه را

دهند. شان را نسبت به خود و جهان پیرامون خود نشانبینیگفتمان خود دیدگاه و جهان

ها را در که شخصیتجای اینوگومندی و چندصدایی خواننده بهمدد اصل گفتترتیب، بهاینبه

  (Khattate et al, 2015, p.234).«شنودصدایشان را می ،متصور شود ذهن خود

  . گذری بر داستان٣

 نویسنده قلم به دست است که تیاشم اِمانوئل کیبرجسته از ار یاثر فرزند نوحداستان 

این داستان به روایت  .سازدیغرق م ای معاصرهاز داستان یکیخواننده را در  ای داده وپسربچه

اش در دارد که سرپرستیاختصاص «1وزف»ژای یهودی به نام سرگذشت و مصائب پسربچه

شود. سپرده می «2پدر پونس»سالگی و در روزهای سیاه جنگ جهانی دوم به کشیشی به نام هفت

 دورانشود. او های اصلی است روایت میحال یکی از شخصیتعینداستان از زبان راوی که در

را زنده کرده و مصیبت و بدبختی انسان  1٣٠2جنگ جهانی دوم و اِشغال آلمان نازی در سال 

های معصوم این فاجعه است که همیشه در وزف نمونه بارز قربانیژکند. می مُدرن را تجسم

کُنتس » اشرافی به نام بانوی به حیات قصد به را او مادرش بود سالههفت است. وقتیانتظار بوده

 ادنکند و او را به پناه دیم یبازرسرا  ولیسدو  نتسکُۀ گشتاپو خانی، روزسپارد. می «3دو سولی

ها را شود تا آنیموفق مبانو  یشوند ولیم ایپسر را جو تیها هوکند. آنیمتهم م انیهودی

 فژوز دریگیم میروز، او تصماز آنکند. پسیم یعنوان پسر ژنرال معرفرا به وزفژ متقاعدکند و

یعنی مدرسۀ  «٠ژون لایو »او  یامن برا یرسد تنها جایبه نظر م رایز بسپارد،س را به پدر پون

 با یژهوبه و هاآن هویت کردن پنهان را با یهودی کودکان پونس پدر است.روزی کاتولیک شبانه

تنها از نابودی نه پونس پدر گونه به کمکژوزف بدین .دهدمی نجات« ٧مارسِل مادموازل » کمک

ا درک ر مذهب دو بین مشترک نقاط و مسیحیت شده مذهب کشف به یابد، بلکه موفقرهایی می
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3 . Comtesse de Sully  
4 . Villa Jaune  
5 . Mademoiselle Marcelle  
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د رسشود و به نظر میگذرد و مادموازل مارسل توسط ارتش نازی دستگیر میکند. روزها میمی

لاش بسیار ت ون دیگر جای امنی برای فرزندان پدر پونس نیست. بالاخره، پدر پونس باژکه ویلا 

ا یعنی کلیس ،های مسیحی فرزندان خود را فراری داده و به پناهگاه خوددستی جوانخود و با هم

شود. رهسپار می ،استدادهجا پناهها سنت یهودیت را مخفیانه در آنکوچکی که مدت

 و شود و ژوزفیک به دست متفقین آزاد میبلژگذرد و بالاخره خاک ترتیب، روزها میاینبه

وجود یابند. اما رابطۀ پدر و پسری قوی که بین او و کشیش بهوالدین خود را باز می« 1رودی»

رسد و پدر پونس از گذرد ولی خبری از مادموازل نمیها میپاشد. مدتاست هرگز فرونمیآمده

بارز همراه رودی نمونه است بهوزف که خود ازدواج کرده و صاحب فرزندانی شدهژرود. دنیا می

 دست پدر پونس است. یافته بهنسلی نجات
 

 . تحلیل پیوندهای بینامتنی داستان ٤

 پیوند در مضمون  ٤.۱

تنها ازخلال راوی و گفتمان و زبان وی بلکه ازطریق موضوع و نویسنده نه ،این داستان در

 بخشد.مضمون خود داستان و عناصر روایی، به وقایع عصر خود و دیدگاه خود تجسم می

درحقیقت خوانندۀ داستان دیگری است. او نخست از  ،خواننده جدا از خواندن داستان راوی

دوم ازجانب نویسنده که نیات خود را ازخلال داستان و  ،دیدگاه شخصی و تبیین شدۀ راوی

ه راوی کند. شایان ذکر است کدهد، داستان را دنبال میازطریق بازآفرینی داستانی دیگر انتقال می

ان زمان با پیشرفت داستگیرد و تصویر راوی همتمان وی در حوزۀ دیدگاه نویسنده جای میو گف

اما نپرداختن به نیات نویسنده نفهمیدن و درک ناقص کل اثر  ،گیرددر تصور خواننده شکل می

ها، اِشغال آلمان نازی و نویسنده از خلال زبان راوی و گفتمان شخصیت ،است. در این داستان

کند و از ورای بازآفرینی روایت انسان مدرن را در طول جنگ جهانی دوم ترسیم میفلاکت 

 یهاارانب شیها پمدت»سازد : مقدس طوفان نوح رابطۀ تنگاتنگی بین این دو داستان برقرار می

ا هها را خراب کرد، جادهپل را شکافت، وارهایها را ترکاند، د. آب سقفدیوقفه بر جهان باریب

 روستاها و شهرها را با خود برد میعظ لیس ها بالاآمد وها و رودخانهآب جوی، فراگرفترا 

[...]». (Schmitt, 2004, p.61) کند یم ادیاز آن  سندهیطوفان نوح که نو ،در این داستان

                                                           
1 . Rudy  
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که طوفانی که اروپا را حال آن ،استبوده تیبشر هیتنب یبرا نتیجۀ خشم الهی و درواقع

درن خواهی انسان مُطلبی و قدرتیک و جاهژنتیجۀ نفرت ناشی از جنون ایدئولو استفراگرفته

کند، اما این داستان مدُرن اشاره می طوفان نوحآلمان نازی درواقع به جنگ و تسلط است. 

وی همراه راخواننده به ،تر از روایت مقدس شرقی است. در این داستانرحمانهتر و بیوحشتناک

شود و شاهد رفتار خشن و ظالمانۀ انسان مدرن نسبت ور میانی دوم غوطهدر دوران جنگ جه

نوعان خود است. نویسنده با بازآفرینی روایت مقدس طوفان نوح ازخلال زبان و نگاه به هم

ی خود گرایانهکند، نگاه انسانمدد ارتباط تنگاتنگی که بین این دو واقعه برقرار میشخصیت و به

 توانمیرا  یناز ارتش آلمان سربازانهجوم ناگهانی سیلی از  ،در این رابطهسازد. را مجسم می

 یهافرمیونیشدن  کینزد»م هنگاکه  نوح درنظرگرفت طوفانو  دیبارش باران شد همچون

ترس وجود ( 9٣همان «)رنگاهیس یهانیماش» و( 1٠)همان«یمشک یهاروپوش ای یسبزخاکستر

و همان آیدمی وجودتردید به احساس  یو نوع نزد انسان اضطراب ،. گذشته از اینردیگیرا فرام

دوم انسان را  یدر طول جنگ جهان ینگران و دلهره افکند،یها مگونه که طوفان ترس را در دل

ها را ویران ساخته و جز فلاکت چیز دیگری خانمان انسان دهیهر دو پدسان، . بدیندهدیرنج م

هان ها، سیل جرغم تمام تلفات و خرابیآورد. با این تفاوت که در روایت مقدس علیبه بار نمی

ها دست آلمانیگناه بسیاری بهکه در طول جنگ جهانی دوم افراد بیحال آن ،زدایدرا از فساد می

د کش، راوی ناتوان از درک جنگ است و انسانی را به تصویر میشوند. در جهان مدرنکشته می

خواند سرنوشت شومی درانتظار اوست. در چنین که خدا را با نام دیگری فرا میخاطر اینکه به

که در روایت شرق کافران شوند حال آنهای معصوم شناخته میسان انساندنیایی، یهودیان به

تین یی که از سوی باخچندصدا»توان گفت که سان، مید. بدینشونسان افراد شریر مجسم میبه

 Kratschmer et) «است ریو تنها در سطح متن قابل تفس شتهدا یضمن یتیماهاست شدهارائه

al, 2009, p.121). وانند تتنها تعاریف بینامتنیت میبود که نههرچند به این امر باید واقف

توانند نامشخص و نامعین نمایان شوند های بینامتن نیز میمتغیر باشند ولی در مجموع، محدوده

(Piégay-Gros, 1996, p.2). سو این بینامتن، فرآیندهای خلق یک اثر ادبی را زیراکه از یک

ایان ای مضاعف برای خواننده نمگونهضمیر آگاه و تخیل را به به تصویر کشیده و از سوی دیگر،

 کند. می
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 های شخصیتیگییژواکاوی و ٢.٤

تین است. باخشدهها با نیات اجتماعی و فلسفی دیگری آکندهدر این رمُان، گفتمان گوینده

که  گیردهای ناهمگونی در نظر میشده رمُان را مملو از صداها و گفتمانعنوان منتقدی شناختهبه

دهد که نویسنده با میچندزبانگی است. او متن را در چارچوب جامعه و تاریخ جاییادآور 

شود. او درپی آن است که حضور صدای دیگری را در ها عجین میمطالعه و نوشتنشان با آن

شود و داستان با زاویۀ دید نویسنده خود ظاهر نمی ،متون گوناگون آشکارسازد. در این رُمان

شود و هر یابد. حضور فرد دیگر احساس میهای دیگر ادامه میشخصیت راوی و با مکالمات

ا تصویر ههای آنزبان وکُنش ،هاگیرد. از ورای شخصیتگفتار در پاسخ به سخنان دیگر شکل می

بر  شود. باتکیههای این دو داستان در تصور پدیدار میچهرۀ انسانی و همانندی بین شخصیت

 کرد که :گونه اذعاننتوان ایاندیشۀ باختین می
 

شود. چندزبانگی با استفاده از یک نظام زبانی متفاوت یا زبان فردی دیگر برای صحبت از خود معرفی می

دهد و فرآیندهای زیر را دهی چندزبانگی در رُمان را شرح میباختین ابزارهای مختلف معرفی و سازمان

 ،پردازدمتنی و دیگر انواع ادبی میتقلیدی برونهای شناسی یا گفتمانکند: ابتدا به سبکمشخص می

دهد و درنهایت انواعی ها را نشان میها، گفتمان مستقیم آنوگوی راوی و شخصیتسپس ازخلال گفت

ند که کها را معرفی مینامه و سفرنامهزندگی ،هانامه ،دفترخاطرات روزانه ،همچون ادبیات اتوبیوگرافیک

 .(Babana-Hampton, 2008, p.39)کنند به دنیای رمُان رسوخ می

که  کشندهای خشن و جانی را به تصویر میسربازان ارتش آلمان نازی انسان ،در این داستان

سازند. در روایت مقدس نوعان خود رحم نکرده و دنیا را برای یهودیان تیره و تاریک میبه هم

سازند و ور میجهان را در فساد غوطه ،های شریر خود در فساد غرق شدهنیز کافران و انسان

شوند. اما درمقابل، قهرمانانی در هر دو داستان حضور دارند که درنهایت گرفتار غضب الهی می

داشتن سنت و قوم معصوم عمر طولانی در تلاش نجات دنیا از فساد و ظلم بوده و برای زنده نگه

ی کودکان معصوم جان خود را به خطر سان پدری براگذارند. پدر پونس بهو جان خود را می

ها دنبال حفظ نسل و سنت یهودیت است. مادموازل مارسِل که شاهد جنگ و ناعدالتیانداخته و به

دی ای نو برای کودکان یهوکند و گذشتهنسبت به کودکان معصوم است از هیچ کمکی دریغ نمی

دی دهند. روو نابودی نجات میسازد. کُنت و کُنتس سولی پسربچه معصوم را از گرفتاری می
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 کند و ژوزف برایای از رابطۀ دوستی عمیقی را مجسم میکه از فرزندان پدر پونس است نمونه

ها چه گفتنی است ارزش نمادین شخصیتکند. اما آنادامۀ راه پدر از هیچ فرصتی دریغ نمی

 یادهتوان با قاعیرا م ییاگفتار چندصدگونه، کنند. بدینهای مقدسی را تداعی میاست که چهره

 جادیا ییچندصداتاثیری  که عینم یگفتمان یاستراتژ ۀدارد، بدون ارائخاص تعلق یزبان که به

از گفتار  ییهادر قسمت از روایت شتریب یموارد نیمان، چنرُ نوعدر »کرد. مشخصکند، یم

 نتسپاسخگوی یک در رمان  یراو یصدا رایز شود،یمدهید تیشخص کیمنسوب به  میمستق

 (Kratschmer et al, 2009, pp.118-119) «ی کاملا معین است.گفتمان

 رابطۀ قهرمان با چهرۀ مقدس ٢.٤.۱

یگری ، نویسنده از نگاه د«من از منظر دیگری»بر در این رمُان، باتکیه بر اندیشۀ باختین مبنی

یابد. به کند و به ذهنیت فردی خود دست میبینی خود را تبیین میو با تعامل با دیگری جهان

بقای گفتار، در انتقال آن از زبانی به زبان دیگر، از متنی به متن دیگر، از گروه اجتماعی »عقیدۀ او، 

پدر پونس  .(Simandan, 2010,p.20)« به گروهی دیگر و از نسلی به نسل دیگر است

تنها از بعد ظاهری بلکه کند و نهچهرۀ شخصیت مقدس را تداعی میعنوان قهرمان داستانی به

  :اندازدوضوح خواننده را به یاد حضرت نوح میسخاوتمندی و حسن نیتش نیز به

آورد که وجودش از دو قسمت نامرتبط او مردی قدبلند و لاغراندام بود و چنین احساسی را به وجود می

چشمان سیاه او  [...]رسید. او. جسمش غیرمادی به نظر می ناست: سر و دیگر قسمت بدگرفتهشکل

  .(Schmitt, 2004, p.27)کرد پشت شیشه گرد عینک روشنش خیرخواهی را برای من تداعی می

سازد. نوح سان حضرت نوح نمایان میپدر پونس چهرۀ مقدس و انسان کامل و آرمانی را به

انسان آرمانی و کامل است برای  که شایست انسان عادل و کاملی است و با اخلاق و منشی

ب حال که سعی در تقریکرده ودرعینشود که قهرمانانه عملسان پدر پونس سرمشق میدیگران به

 ها را از چنگ ارتش آلمان نازی وادیان داشته، با تشویق قوم خود به تظاهر به آیین مسیحیت آن

طولانی خود را در راه هدایت  بخشد. وی همچون حضرت نوح که عمرمرگ رهایی می

است، جان و حیات ها از جهل و فساد و درنهایت نابودی گذاشتههای شریر و نجات آنانسان

گیرد. گیرد و کودکان یهودی را زیر بال خود میخود را در راه نجات سنت یهودیت نادیده می

دارد. و روحانی اثر اشاره ایوضوح به جنبۀ اسطورهاز این منظر، عنوان رمان نمادین است و به
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ای پر از داده، پنجرهکنندۀ اشیاء مقدس راه پدر را ادامهآوریعنوان فرزند نوح و جمعپدر به

شود. وزف الگو میژها ازجمله پایان گشوده و در دنیای مدرن برای بسیاری از انسانمهربانی بی

های تعلیمی است و ارزش و معیارهای اخلاق و معیارهای تربیتی و آموزه ،وجه مشترک هر دو

نمادین و روحانی، در روایت مقدس و داستان مُدرن به هم نزدیک هستند. گذشته از 

وح درک وضوگومندی بینامتنی بهسازد، گفتوگومندی زبانی که بیگانگی را آشکار میگفت

مانی زبانی و گفتتوان با هنجارهای سان، در این داستان، پیدایش چندصدایی را میشود. بدینمی

 کرد. مشخص

آوری داشته و نگران واقع، در این داستان پدر پونس همچون حضرت نوح مسئولیت دلهرهدر

 باشد. شخصیت مقدسها میمنظور برملاشدن قوم خود و ناتوانی در حفظ زندگی آن ،واقعۀ تلخ

رده و او نتواند قوم خود خداوند به قول خود عمل نک ،از این بیم دارد که عذاب الهی پایان نیابد

ترسد که در نتیجۀ این سیل و فلاکتی که اروپا را دهد. کشیش مسیحی نیز میرا از نابودی نجات

فراگرافته یهودیان همه به نابودی محکوم شده و چیزی از سنت یهودیت باقی نماند. این احساس 

 یگر فرد یهودی در جهانیابد داگر طوفان ادامه»کند: ترس و تهدید روی شخصیت سنگینی می

 [...]های بعد انتقال دهی داد تا آن را به نسلباقی نخواهد ماند. زبان عبری را به تو یاد خواهم

شود و ( پدر الگویی برای پسر می93همان«)بودپس انگار تو حضرت نوح و من پسرت خواهم

 انیهودیکنار  جانیتو ا»کند: آوری اشیاء مقدس و ادامه دادن راه خود میاو را دعوت به جمع

ها را به تعمق گونه انساننویسنده بدین (11٠همان«)یبعد حضرت نوح تو هستبه نی. ازایهست

ها را ادامه دهند. او به زندگی و مذهب کند تا راه آندر عمل پدر و واکنش پسر دعوت می

های انسانی از دست رفته همچون ها ارزشاندیشیده و ازخلال زبان و گفتمان و کُنش شخصیت

سان کند. باختین بدیندوستی را برای خواننده امروزی مُدرن تداعی میبرادری و وحدت و انسان

 شود که: ر این موضوع میکند و یادآوای بودن زبان تاکید میهمواره بر مکالمه

اده از ورود و ای سعنوان پدیدهبینامتنیت نه به ،گیرد. از این منظرمدد غیریت بنیادی شکل میهر متنی به

ی ای از گشودگی به زبانی که خود از قبل با ناهمگونعنوان پدیدهبلکه به ،تلفیق یک متن در متنی دیگر

شود بیگانگی زبانی غیریت کلامی نیز ظاهر میشود وگذشته از است پدیدار میشدهمشخص
(Tollance, 2011, p.22). 
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 ،مسئله مسئولیت انسانی کند وس به خلقت الهی نیز اشاره میپدر پونشایان توجه است که 

بار برای همیشه آفرید خداوند جهان را یک»شود: دوستی را یادآور مینوعهای انسانی و همارزش

 ,Schmitt)«درون ما قرارداد تا خود بدون او از عهدۀ کار بربیاییم و استعداد و ذکاوت را

2004, p.62). است.شدهعنوان شخصیتی نمادین شناختهاو در واقع کشیشی است که به 

 «پدرم»های داستانی، او را کند و تمام شخصیتیاد می« پدر کل جهان»نویسنده از او باعنوان 

کند که حضرت نوح را برای خود الگو مستقیم بیان می صورت( او به29کنند.)همانصدا می

من هم مثل او  ،بله -حضرت نوح الگویی برای شماست ؟ »دهد : قرارداده و راه او را ادامه می

 ( 92همان«)آوری کلکسیون هستممشغول جمع

است، بوطیقای متن  حال که مفهومی درارتباط باتوان گفت بینامتنیت درعینترتیب، میاینبه

 کند. در واقع درداده و خود را در بستر زبانی و داستانی بازنمایی میها را شکلروابط گوینده

های انسانی است و نویسنده اعتقاد خود را به برابری و سطر سطر این رُمان، صحبت از ارزش

یکی ژولوهای مذهبی و ایدئرغم تمام تفاوتکند. او علیبرادری ازخلال چهرۀ پدر پونس بیان می

ی هایسازد و از ارزشچهرۀ حضرت نوح را نمادین می ،کندتصویری از انسان آرمانی را تجسم می

اند. نویسنده با ترسیم پدر و پسری که شدهگوید که در جهان مُدرن به فراموشی سپردهسخن می

دوستی نوعها و هماند انسان را به قبول تفاوتکنار هم بوده و رابطۀ محکمی را برقرارکرده

یک رسالت. یک ( »9٧همان«)دهد.دین روشی از زندگی را ارائه می»  ،فرامیخواند. به نظر او

را  هادهیم که فقط یک خدا هست و ازطریق این خدا انسانها شهادت مسئولیت. در برابر انسان

 (٠٣همان«)نوع خود فراخوانیم.به احترام به هم

تیز و سهای سیاسی فرهنگیمژث یهودیت از گزند رسان سعی در حفظ میراپدر پونس بدین

 علت هب شتریب یرا دارد که شهرت و لاطسیپ وسینام پونتدر پکش دارد. گذشته از این، انسان

 ختس است که کشف آن ییمعما لاطسیپ وسیمثل پونتاو است. بوده حیمس یسیمحاکمه ع

 شیکش کیحال که نیشود. او درعیم دهیر دو ده یهاتضاد در رفتار و گفته یاست و نوع

کالمه و م قیتوان گفت از طریم ،بیترتنایهب است. یهودی راثی، نگران حفظ مبوده کیکاتول

ها و انبز انیگون ممکالمه بیتناسب و ترک نیاو  کندیهم برخورد م با دگاهیتبادل، زبان و د
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از لحظات  کیشود که ما آن را در هر  یعمل یقیبه طر سندهینو تین تا دهدیه مزها اجادگاهید

 .میکنیمافتیاثر در

 ای بازآفرینی پناهگاه اسطوره ٢.٤.۱.۱

و  زبان خلال از سندهیروشن است و نو جهانی دوم جنگبار فاجعه راتیداستان، تاث نیدر ا

 ایدن ،انقهرمان دستبه شدهنجات داده یاینوح پرداخته و با بقا یکشت یبه بازسازکنش قهرمان 

 آوری اشیاء مقدس توسطنویسنده ازخلال گفتمان قهرمان به پناهگاه و جمع کند.یم یرا بازساز

 سازد: کرده و بار دیگر رابطۀ تنگاتنگی بین دو داستان برقرار میشخصیت اشاره
 

 ه، بنیشود. بنابراآب پوشاندهبا  ما قراراست کاملاً ۀاریکرد که سنوح احساس حضرت به نام یدمر

 روباههمچون ماده،  کینر و  کی موجود زندهپسران و دخترانش از هر گونه  مددبه. آوری پرداختجمع

 ها ویاز ماهکرد. انتخاب مار و عنکبوت، شترمرغیک جفت ، نر و ماده ، قرقاولنر و ماده ، ببرنر و ماده

اخت و س یمیعظ یان، کشت. در همان زمغافل نبود شوندیم ریتکث انوسیکه در اق ییایپستانداران در

 ( 92-91.)همانکردسوار خود  یها را در کشتو انسان واناتیح ۀآمد، هممی که آب بالا یهنگام

و  نپیشی یهابا گزاره ایگزاره دارد که هراشاره یبه روابطوگومندی سان نظریۀ گفتبدین

دارد که این واقعیت اشارهوگومندی به گفت» ،1منگنو کینیدومسازد. به عقیدۀ پسین برقرار می

ا دیگر نهد که بهر بیانی در تعاملی سازنده قراردارد. این تعامل تبادلی صریح یا ضمنی را بنا می

 Kratschmer) دارد های مجازی یا واقعی همواره به وجود نمونه دیگری از بیان اشارهگوینده

et al, 2009, p.12). ها و حیوانات را پناه نساناش احضرت نوح در کشتی ،در روایت شرق

دهد و در این کلیسا پدر پونس سنت و قومی را از نابودی به دست سربازان نازی حفظ می

ها و حیوانات را سوار کشتی خود کرده و نسلی کند. او همچون شخصیت مقدس که انسانمی

مچون فرزندان خود همه را به سمت پناهگاه ه یهنگام احساس خطر برا ،دهدرا نجات می

ه مربوط ب ءبا گردآوری مخفیانۀ اشیا و شودیخود همراه م ارانیدهد و با ینوح سوق م یکشت

یهودیت در کنیسه سعی در حفظ سنت یهودیت را دارد. راوی با چرخش دوربین به سمت اشیا 

پدر پونس طوماری از تورات و نوشتۀ » کند: آوری اشیاء مقدس او اشاره میوضوح به جمعبه

                                                           
1 . Dominique Maingueneau  
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داشت. عکس بیت المقدس نیز قبله دعا را میبلندی را زیر جامه گلدوزی شده نگهمقدس 

 .(Schmitt, 2004, p.60)  «دادمینشان

 این چیست ؟ - 

 مجموع اشیاء مقدس من. - 

 دادهای هفت یا نه شاخه را نشان تفاسیر خاخام و شمعدان ،اشعار عرفانی ،پدر پونس کتب دعا 

[...]. 

 ها چیست ؟این دیسک - 

کننده اشیاء مقدس تاریخ بشریت اولین جمع ،وزف کوچولوی منژهای ییدیش هستند. دعا و آهنگ

 شناسی؟ را می

 نه.

 ( 91.)همانکننده اشیاء مقدس حضرت نوح بوداولین جمع -
 

سان بنابراین، در چنین دنیایی که در معرض سیل خشونت است کلیسای کوچک پدر پونس به

نوح تنها پناهگاه برای کودکان یهودی و سنت یهودیت است که نسل و سنتی را در خود کشتی 

سازد. شایان ذکر داده و دوازده فرزند یهودی او دوازده فرزند حضرت یعقوب را نمادین میپناه

سان کشتی نوح در میان طوفان جنگ و اِشغال آلمان نازی است که کلیسای پدر پونس درست به

چندین ماه بدون هدف برروی »است و همچون کشتی نوح که دامه دارد گرفتارشده ها اکه مدت

کلیسا و اشیا مربوط  ،(92همان«)بودبود شناور مانده  شدهسطح دریا عظیمی که به زمین تبدیل

آشکارا به کشتی نوح اشاره  ،ها در تاریکی در نهان ماند. در این رُمانبه سنت یهودیت سال

گوید : نبایستی سفر با کشتی نوح را وزف میژپدر پونس با لحنی شوح طبعانه به » است : شده

( این کنیسۀ پنهانی درواقع همچون کشتی نوح در معرض ٣٠همان«)بسیار ساده و آسان تلقی کرد.

انه که ختهدید و نابودی است ولی باوجود این تنها پناهگاه برای سنت یهودیت است. حال آن

ون همچون قلۀ کوه پناهگاهی امن نبوده و همواره در معرض تهدید و ژی و ویلا کنتس سول

 نتسکُ ۀ) خان یشدت به در اصل! مردان به سی! پل دی! باز کن سیپل» هجوم سربازان آلمانی است: 

( مدرسۀ پدر پونس هرچند ابتدا 2٠همان.«)کردینم تیکفا شانیزدند و زنگ در برای( میسول دو

ها شود ولی چندین بار مورد هجوم نازیای کودکان معصوم یهودی درنظرگرفته میپناهگاهی بر
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اندازد که از طوفان بر خاطر میگیرد. چنین رویدادهایی پسر حضرت نوح، کنعان را بهقرارمی

که  ردندپناه بها بازماندگان بر فراز کوه» بود: برده و در نهایت گرفتار نابودی شدهفراز کوه پناه

 شکاف خورد و به قطعاتی خرد ،نفوذ آب و درنتیجۀ جریانات ما سپسبود، ا یامن پناهگاها ابتد

 ( 91.)همانشد

جوامع  یهااست، تمام بخش یفساد انسان انگریمرگبار که ب یهایریدرگ نیاترتیب، اینبه

مردم را به  ،نجات یهایبا ساخت کشت دیجد یهانوحولی  ردیگیفرا م لیرا مانند س یبشر

. بدیهی است که پدر پونس همچون حضرت نوح با دهندیسوق م دیجد یهاسمت افق

 دهد: های بعدی را نیز نجات میتنها یک سنت بلکه نسلآوری اشیا مربوط به یهودیت نهجمع

ات نجوزف چند فرزند داری؟ چهار فرزند. و چند نوه داری؟ پنج نوه. پدر پونس با نجات تو نه نفر را ژ

های بعدی تعداد مدام بیشتر و بیشتر است. در نسلاست. برای من دوازده نفر را رهایی بخشیدهداده

 (  11میلیون ها انسان را نجات خواهدداد.)همان ،خواهدشد. در طول چند قرن

سان شخصیت گذشته از این، پایان داستان، با خبردار شدن از پایان مصیبت پدر پونس به 

 هرا نیامواج بر فراز زم یرو حیمسیسیهمچون ع سپدر پون»شود: از سرور میمقدس سرشار 

( نکته دیگری که قابل ذکر است پایداری و ١9)همان«.دیتابیاو م یشانیاز پ یرفت و شادیم

جاودانگی نام شخصیت داستان است. همانگونه که از کشتی باعنوان کشتی نوح و از طوفان 

های پدر جنگل»ماند: سان جاودان مینام پدر پونس نیز بدین ،شودباعنوان طوفان نوح یاد می

یافته را به وهفتادویک فرزند نجاتهفتادویک درخت است که دویستوشامل دویست «پونس

( 11١همان«)کرد.را دریافت 1وستژنام  1٣١3پدر پونس نیز در دسامبر  » کشد.تصویر می

ها در بطن داستان، خواننده را به عرصۀ تغییرات در آنها و فضاگیری بنابراین، بازی بینامتن

القا  بینامتنیت این واقعیت را»کند. از این منظر، بسترهای زمانی و مکانی با مفاهیم جدید وارد می

کند که یک متن بواسطۀ جنبش و تکاپوی خود قادراست متن دیگری را خلق و بازنمایی می

 (Piégay-Gros, 1996, p.7)« کند.

 

                                                           
1 . Juste  
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 رابطه راوی با شخصیت مقدس ٢.٢.٤

ای که داستان با آن در این داستان، نویسنده هم از زبان راوی و هم از زبان ادبیِ هنجارگونه

دهد. او در طول تمامی اثر از این داد و کند تا نیات خود را انتقالاستفاده می ،در تناسب است

ی باقی شناختی خنثطریق از دیدگاه زباناینجوید تا بهها بهره میمکالمه و تبادل میان زبان ،ستد

 بماند:

از آرزوها و  یطرف و عاریکند که بینم دایاز زبان را پ یهرگز کلماتزبانی  ۀاز جامع فردی چیه

 یگرید یصدا قی. او کلام را از طربه گوش نرسددر آن  یگرید یباشد و صدا گرانید یهایابیارز

 اتیبه ن تهآغش ،یگرید متنخود از  متن. او در صدای دیگری استمملو از  سخن کند ویم افتیدر

 ,Bélanger, 2014)یابد شده میرا در کلام از پیش گفتهخود  تی. نگذاردری پا به میان میگید

p.102.) 

سان از بند زبانی واحد و یگانه رها شده و قادر است که با زبان دیگری ایننویسندۀ داستان به

مدد پدر و مذهب مسیحیت از وزف، راوی داستان که بهژبگوید. وی از خود سخنسان زبان رابه

شود زیرا هنگامی که کنندۀ اشیاء مقدس جدیدی شناخته میعنوان جمعیابد، بهمرگ نجات می

ن کردگیرد شروع به جمعمیان مردان جوان یهودی و فلسطینی قرارمی ،در میان دو گروه رقیب

 کند: اشیاء مقدس می

بودند. کلاه و روسری فلسطینی را از زمین برداشتم. یکی کردهها گمرا دیدم که بچه ءوقتی خم شدم اشیا

اء اشی - «کنی؟چیکار می »رودی پرسید:  -را در جیب راستم و دیگری را در جیب چپم پنهان کردم. 

 .(Schmitt, 2004, pp.119-120) کنمآوری میمقدس را جمع

عنوان عامل نقش شخصیت داستان به ،کرد که طبق آراء باختینگونه اذعاناینتوان بنابراین می

در عنوان پسر پوزف نه تنها بهژکارگیری چندصدایی است و بندی زبان رُمان و بهاصلی لایه

داشتن سنت یهودیت و حفظ قومی از این پونس بلکه به عنوان یکی از یاران او در زنده نگه

 : کندسنت به او کمک می

ربانی  ءدهم. به مراسم آیین عشادهی و من خود را یهودی نشان میوزف تو خود را مسیحی جلوه میژ

ال گیری. حشوی و داستان عیسی مسیح را فرامیدر مجلس تعلیم اصول مسیحیت حاضر می ،رویمی

 ( 93گیریم. )همانآموزم و حروف عبری را با هم یاد میکه تورات و میشنا و تلمود را به تو میآن
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ه فرد های منحصر بها از استقلال ادبی و معناشناختی و از دیدگاهبنابراین گفتار شخصیت

است که ازخلال زبان « دیگری»های برخوردار است. اما این همان گفتار دیگری و پژواک دیدگاه

 ندهای، نویستواند بازتاب نیات نویسنده باشد. در این رُمان مکالمهشود و میغیرخودی ابراز می

های کنند، بلکه در گفتمان گویندهیا راوی حاکمیت نداشته و چارچوبی محدود مشخص نمی

شود و منِ نویسنده و شنیده می« دیگری»داستان که همواره در صحنۀ مکالمه هستند صدای 

شود. نکتۀ دیگری که حائز اهمیت است این است که بینی وی در آینۀ دیگری شکوفا میجهان

 یریکه هنگام درگ لیدل نیبه ا و را دارد حیمس یسیع است که نام پدر یهودی یکودکوزف ژ

ر به بر این، اگ. علاوهنام را گرفته است نیکند، ایپدرش عمل م مثل ها،ینیها و فلسطیلیاسرائ

ی وزف همچون کبوتر سفید روژرسد و سمت پایان داستان پیش برویم، مصیبت به پایان می

سازد. کند و بار دیگر چهرۀ مقدسی را نمایان میخود پرواز میکشتی نوح به سمت والدین 

 بنابراین:

و  هیر تجزب نهیزم نیدر ا قاتیاست. تحقدر تضاد  گوینده منحصربه فرد بودن ۀدیبا ا ییچندصدا یۀنظر

 نیااز . دشونیگفتار م کیدر  هادگاهید ایتکثر صداها  جادیمتمرکز است که باعث ا ییهادهیپد لیتحل

 ,Kratschmer et al, 2009) دهدیم لیزبان، اساس مهم متون را تشک ییعد چندصدامنظر، بُ

p.126).  

 ،تورات »ها کلمات مقدس همچون در این داستان، از ورای زبان و گفتگوی شخصیت

نمایان  (Schmitt, 2004, p.84)« انجیل ،مسیححضرت موسی و ابراهیم و داوود و عیسی

دارند. نکتۀ دیگری که قابل توجه است شوندکه به جنبۀ بینامتنی روحانی و مقدس اشارهمی

وزف ژاندازد. زمانی که خیانت شخصیت است که ما را دوباره به یاد شخصیت روایت مقدس می

ر دین کنم آخر به مسیحیت تغییفکرمی»کند، وضوح بیان میگرایش خود را به دین مسیحیت به

 وزف، بار دیگر داستانژکند. این خیانت ، پدر پونس او را از گرویدن به این دین منع می«دهم.می

 ( ٠٣کند.)همانحضرت نوح را تداعی می
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 هاارزش گفتمان شخصیت ٣.٢.٤

داده و حضور کلمات دیگری در ، تصور او از جهان و کلام وی اهمیت«دیگری»باختین به 

گونه توان اینبر اندیشۀ وی میدهد. با تکیهتر جلوه میتر و عمیقظریفکار تبادل کلامی را 

 نقش اساسی دارد و: « من»گیری در تکمیل آگاهی و شکل« دیگری»کرد که اذعان
 

کند و همیشه باید آن قصد را تواند مقصود زبانی خود را بلامانع بیانای نمیطور که هیچ گویندههمان

ا روشن سازد هنویس نیز بایستی نیت خود را به شخصیترمُان ،گویندگان واسطه کنددرارتباط با سایر 

 . (Makaryk, 1993, p.609)دهد که در صدای مولف قراردهد نشانها را بدون آنو صدای آن

ای عنوان افراد واسطهرا به یسولدو نتس نت و کُل، کُمادموازل مارسِنویسنده  ،در این داستان

او را در نجات و حفظ سنت  هاکنند. آنگیرد که نقش یاران پدر پونس را بازی میمیدر نظر 

ده و تصویری از انسانیت را در جهان مدرن ارائه رسان یاریحضرت نوح  ارانیسان به تیهودی

 [...] ماده کینر و  کی موجود زنده ۀپسران و دخترانش از هر گون مددحضرت نوح به»دهند: می

نتس کُ. (Schmitt, 2004, p.61).« ساخت یمیعظ یدر همان زمان، کشتو  [...]. کردانتخاب

 یدهد و سعیرا پناه م وزفژاست که  یشخص نیو اول ساز همراهان پدر پوندرواقع  یدو سول

های داستانی ازخلال کرد که شخصیتگونه اذعانتوان اینسان میدارد. بدیندر محافظت از او 

عبارتی دیگر انسان مُدرن را های خود خواننده و یا بهرا ساخته و با گفته سخنان خود، منِ خود

 دهند. مورد خطاب قرار می

واک آواهای گوناگون مختلف اجتماعی و روابط متنوع حاکم بر آن است که پژتنهایی ها بههر یک از آن

حرکت مضمون که از  ،هازبانها و است. روابط موجود میان گزارهنوعی جنبۀ مکالمه به خود گرفتهبه

تر و در انتها ایجاد ها و عواملی جزئیشود و تقسیم آن به جریانها حادث میها و گفتمانخلال زبان

 . )١٣، ص. 13١3،باختین (آید شناختی رُمان به شمار میگی سبکیژترین واصلی ،مکالمه

ی شجاع داستان از قوم هاعنوان یکی از شخصیتها مادموازل مارسل بهاز دیگر شخصیت

های یهودی از مرگ و نابودی به شود. او داروساز است و برای نجات بچهپدر پونس معرفی می

او هر شب بعد »کند: ها برایشان هویت جدید داده و مخفیانه اسناد جعلی آماده میدست آلمانی

ن هیچگونه شرمساری رفت و بدوبه انباری زیر داروخانه می ،اشاز گذراندن روز در داروخانه
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او انسانیت و  .(Schmitt, 2004, p.34)« کردسخت روی مدارک جعلی من کار می

 هایکند و خواننده را به سمت جستجوی بهشتی گمشده و ارزشدوستی را تداعی مینوعهم

ا هکنم. ... همۀ آنها تحملتوانم حملۀ سربازان آلمانی را به بچهنمی نم» کند: انسانی دعوت می

اب انتخ سندهینو از سویداستان  یارتباط با محتوا واقع در حرفه او در)همان( .«انسان هستند

داروساز هستم. این شغل من است. این به معنای کمک به مردم برای زنده  نم» است :  شده

عنوان یکی از گذشته از این، مادموازل مارِسل به. (Schmitt, 2004, p.33) «ماندن است.

خرد و برای ها را به جان میسان یاران حضرت نوح سختیشود که بهوی معرفی مییاران ق

د که کننجات فرزندان پدر پونس از برملاشدن توسط سربازان آلمانی چنان نقشی را بازی می

 گذارند: ها پا به فرار میآن

بردند. در آن لحظه مادموازل ها را خالی دیدند سربازان آلمان نازی به طبقۀ بالا هجوم هنگامی که خوابگاه

انداخت. سربازان گشتاپو سریعاً روی پاشنۀ آور تف میمارسِل شروع به سرفه کرده و به حالتی چندش

 ( 9٣پای خود چرخیده و مدرسۀ شبانه روزی را ترک کردند. )همان

درخشان بود و با چهرۀ داده و حفظ کرده او همراه با پدر پونس فرزندان بسیاری را نجات

که توسط ارتش نازی دستگیر شد هر چقدر هم  (. هنگامی١١-١9کرد.)همانخود خودنمایی می

 ( ١١که مورد شکنجه واقع شده بود یک کلمه هم نگفته بود.)همان

سفی ها دارای ارزش فلهای میانجی و گفتمان آنترتیب، بدیهی است که نقش شخصیتاینبه

نده شود و نویسها توسط صداهای مختلف بیان مید و گفتمانای از افکار و عقایبوده و مجموعه

پردازد. ها به تجسم و بسط موضوع خود مینیز از طریق این صداها و مبادلۀ کلامی بین آن

کند. های معنایی جدید با متن قبلی ارتباط تنگاتنگی برقرار میدرواقع، این متن با ایجاد جلوه

است و راوی و بوده« دیگری»و « من»تبادل کلامی بین عنوان شکل خاصی از به« وگوگفت»

ومندی وگکنند. باتوجه به گفتمیها موقعیت شخصی خود را در مقابل دیگری بیانشخصیت

شده و توان گفت که گفتار همواره از دیگری سرچشمه گرفته، باتوجه به آن ساختهاستدلالی می
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الد رقراراست. این نظریۀ چندصدایی توسط اُسوترتیب، ارتباط خاصی بین فرد و دیگری باینبه

 است:کارگرفته شدهی نیز بهفرانسو ۀبرجست لسوفیشناس و فزبان 1دوکرو

راوی و دیگر  ،است. دوکرو مولفهای زبانی استفاده کردهاو از این ایده برای شرح پدیده

های گیری گفتمانها را عامل شکلها را از هم متمایز ساخته و راوی و شخصیتگوینده

 -هاهکارگردان و گویند-های متکثری همچون متکلم شاکله ،کند. به نظر ویمیچندصدایی معرفی

ون دکنند و در جایگاه موجودات نظری بآفرینی میهایی که در بازنمایی گفتمانی نقششخصیت

 .Kratschmer, 2009, p)گیرند ارتباط با فاعل گفتمانی )واقعی، کارآمد، تجربی( قرار می

146).  

است که انسانیت و کردهها را خلقسان گروهی از شخصیتدر این داستان نویسنده بدین

کودکان یهودی که به مدد پدر پونس و یاران  ،کنند. بعد از پایان جنگخیرخواهی را تداعی می

کنند و چنین پایان خوشی از ورای اند زندگی جدیدی را شروع میاو از نابودی نجات یافته

ار های بسیتجسم زندگی جدید یاران حضرت نوح که در نتیجۀ متحمل شدن مبارزه و سختی

 شود: وضوح ترسیم میاند بهمدد اقدام نوح از هلاکت در امان ماندهبه

د نتوان رگیکه د حضرت نوح بیم داشت .تدریج پایین آمدبهآب  سطح شد.سپس باران متوقف

در  یاازهت تونیبرگ ز . کبوتر بارا رهاکرد ی. او کبوترآوردای برای ساکنان کشتی فراهمتغذیه

 ,Schmitt) نجات همه مخلوقات خدا را برده است واروانهیکه شرط د دیاو فهمر بازگشت. امنق

2004, p.34).  

ی درارتباط با اکرد که بشر درارتباط با دیگری و هر گفتهگونه مطرحان اینتوترتیب، میاینبه

 رو، من:گفتۀ پیشین است که متضمن کثرت گفتمانی است. ازاین

که درونِ من مرا دریافته و مرا بیان کنم و به اینتوانم خود را در جنبۀ درونی خود درکنمی

 شناختی مطلق انسان به دیگری صحبتتوان از نیازهای زیباییکند پی ببرم. در این معنا، میمی

که شامل مشاهده، توجه، گردآوری و یکپارچگی است و -به میان آورد و این فعالیت دیگری را 

                                                           
1 . Oswald Ducrot  
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 یگری آن را نیافریند این شخصیتکرد. اگر دتنها شخصیت بیرونی قادربه خلق آن است بیان

  . (Ouldammar,2017, p.297)وجود نخواهدداشت 

 گیری . نتیجه٥

ان مایۀ و برخی توصیفات میپردازی، بُنشد شیوۀ شخصیتگونه که در طول مقاله بیانهمان

یان است. کشف این پیوند ماین داستان و روایت مقدس مشرق زمین ساختار بینامتنی خلق کرده

داستان نیازمند مطالعۀ زوایای داستانی و نمادها است که نشانگر اثرگذاری عمیق روایت دو 

گی یژهای اشمیت که دارای وهمچون بسیاری از نوشته ،مقدس بر ذهن است. در این داستان

مدد موضوع و مضمون داستان، و نویسنده به ،وگومند استبارز کلام چندصدایی و گفت

 های والایهای داستانی، سعی در بازیابی ارزشراوی و شخصیت خصوص ازخلال گفتمانبه

ا عبارت دیگر، ازخلال تکثر صداهسازد. بهانسانی داشته و تصویری از انسان آرمانی را نمایان می

ه وجود توان بهای مستقل در بازنمایی داستانی و ارتباط بین آگاهی فردی و دیگری میو آگاهی

بر اساس روابط میان متن و « وگومندیگفت»برد. این نظریۀ ن پیمتنی دیگری در این داستا

ها و است و درک صداهای شخصیتشدهویژه موقعیت اجتماعی بنانهادهمتنی بهموقعیت برون

های پنهانی و ها با نویسندۀ داستان در داخل متن و بیرون از آن موجب کشف لایهتعامل آن

رپی ها را دگرایی و چندگانگی دیدگاهباختین کثرت« داییچندص»شود. درواقع، معنادار متن می

بینی نویسندۀ داستان بوده وکلام وی همواره متمایل و دارد که همه در تعامل با ذهنیت و جهان

ائل ای متعهد، نسبت به مسشناس و نویسندهعنوان اسطورهاست. اشمیت، به« دیگری»معطوف به 

ن ای برای بهتر زیستبه بشریت امید داده و راه چاره ،بوده سیاسی و اجتماعی دوران معاصر آگاه

شده و چندصدایی جامعه عصر را بازتاب ای اجتماعی شناختهعنوان پدیدهدهد. اثر ادبی بهارائه می

کرده، در تعامل بوده و های اجتماعی مختلف کنار هم زندگیای که در آن قدرتدهد. جامعهمی

های دنبال خلق جامعۀ بشری فراتر از قدرتهای مقدس بهشخصیتسان قهرمانان داستانی به

دبی کرد که اثر اگونه اذعانتوان اینسیاسی و ایدئولوژیک کنونی هستند. در مجموع می-اجتماعی

چگونه با درنگ بر آثار پیشین و استفادۀ خودآگاهانه یا ناخودآگاهانۀ نویسنده از روایات مقدس 

شده به تفکر و تعمق در خود و اَعمال خود در دنیای مدرن غرقتواند خواننده را که می
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های ای از جهان آرمانی او را به سمت انسانیت و بازیافتن ارزشکرده و با ترسیم گوشهدعوت

 دهد. اند سوق میمعنوی که به فراموشی سپرده شده
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